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88523060سرويس اجتماعي

نسلی كه آنلاين الگو می‌گيرد
دنياي نوجوانان، چند كليك آن‌طرف‌تر

قرار بود يك ديدار ســاده و صميمــي ميان يك 
يوتيوبــر و مخاطبانــش برگزار شــود؛ ديداري 
كــه برگزاركنندگان آن تــاش مي‌كردند كنترل 
همه‌چيز را در دســت بگيرند. اما ظهر جمعه )دوم 
مرداد(، ايران‌مال به صحنه يكي از پرحاشيه‌ترين 
تجمع‌هاي هواداري ســال تبديل شــد! ازدحامي 
كه نه‌تنهــا برنامــه را نيمه‌تمام گذاشــت، بلكه 
بار ديگر ســؤالات مهم و اساســي درباره تغيير 
الگوهاي شــهرت، رفتار جمعــي و تأثير فضاي 
مجازي بر نســل نوجوان و جوان را به ميان آورد. 

ماجراي ايران‌مال، شايد بيش از هر چيز، فرصتي باشد تا 
بار ديگر به دنياي نسل جديد نگاه كنيم؛ نسلي كه عمدتاً 
با شبكه‌هاي اجتماعي بزرگ شده، بخش مهمي از الگوها 
و علايقش را در همين فضا شكل مي‌دهد و تجربه‌هاي 
روزمره‌اش نيز بيش از گذشــته با آن گره خورده است. 
اتفاقي كه در ايران‌مال رخ داد، اگرچه تنها چند ساعت 
طول كشيد، اما همين چند ســاعت، تصويري واضح از 
تغييرات تدريجي در ســبك زندگي، ســليقه و علايق 
بخشي از نوجوانان امروز را پيش چشم جامعه قرار داد. 

 مرجعيت در حال جابه‌جايي
5هزار بليت رايگان، در مدت كوتاهي رزرو مي‌شود. ظهر 
جمعه، هزاران نوجوان از شــهرهاي مختلف خود را به 
ايران‌مال مي‌رسانند تا يوتيوبري را ببينند كه بسياري از 
بزرگ‌ترها حتي نامش را نشنيده‌اند. اما ازدحام جمعيت، 
برنامه را نيمه‌تمام مي‌گذارد، مراســم لغو مي‌شود، پاي 
نيما رضايي، معروف به »تكيدو«، در شــلوغي آسيب 
مي‌بيند و بســياري از نوجوانان، بدون ديدن او به خانه 

بازمي‌گردند. 
در نگاه اول، اين فقط يك خبر پربازديد در شــبكه‌هاي 
اجتماعي بود؛ اما آنچه اهميت بيشــتري دارد، اتفاقي 
اســت كه پشــت اين تصاوير جريان دارد. نسل جديد، 
بخش قابل توجهي از زمان خــود را در فضاي مجازي 
مي‌گذراند، با يوتيوبرها و اينفلوئنسرها ارتباط مي‌گيرد و 
الگوهايش را بيش از گذشته در همان فضا پيدا مي‌كند؛ 
چهره‌هايي كه گاه براي والدين، معلمان و حتي فعالان 

رسانه‌اي نيز ناشناخته‌اند. 
نكته قابل‌تأمل اينجاست كه بســياري از اين چهره‌ها 
در پلتفرم‌هايــي فعاليــت مي‌كنند كه فيلتر اســت و 
دسترســي به آنها با محدوديت همراه است با اين حال، 
اين محدوديت‌ها مانعي بــراي مخاطبان نوجوان نبوده 
است. استقبال گسترده از اين رويداد، بيش از آنكه درباره 
يك يوتيوبر باشد، از تغيير الگوهاي مرجعيت در ميان 

نسل جديد خبر مي‌دهد. 
البته اين بار اول نيست كه يك چهره يا رويداد، جمعيت 
بزرگي از نوجوانان را به خيابان مي‌كشاند؛ از تشييع پيكر 
مرتضي پاشايي تا تجمع‌هاي گسترده در كوروش‌مال و 
گردهمايي اسكيت‌بازان در شيراز، نشانه‌هايي از تغيير 
سليقه، الگوها و شيوه‌هاي كنش نسل جديد ديده شده 
است. با اين حال، به نظر مي‌رســد اين تغييرات هنوز 
آنگونه كه بايد، در سياستگذاري‌هاي فرهنگي، آموزشي 

و اجتماعي جدي گرفته نشده‌اند. 
 2نگاه متفاوت

چند ساعت پس از انتشــار تصاوير ازدحام نوجوانان در 
ايران‌مال، واكنش‌ها تنها به خود رويداد محدود نماند. 
صفحه نيما رضايي، معروف به »نيما تكيدو«، با دستور 
قضايي از دسترس خارج شد و اندكي بعد، كارزاري براي 
رفع محدوديت از صفحه اينستاگرام و كانال يوتيوب او 

شكل گرفت؛ اتفاقي كه البته روي ديگري هم داشت. 
در يك سو، گروهي از كاربران معتقد بودند نيما تكيدو 

صرفاً توليدكننده محتواي سرگرمي است و مسدود شدن 
صفحات او، مخاطبانــش را از محتوايي كه به آن علاقه 
دارند محروم كرده اســت. يكي از كاربران نوشت:»بابا 
براي چي پيجشو بســتن؟ مگه چيكار كرده بود؟ يك 
نفر بود تو اين اوضاع كه يكم حالمونو خوب كنه، همونم 

پيجشو بستن.«
در مقابل، عده‌اي بودند كه مســئله را نه محدود شدن 
يك صفحه، بلكه كيفيت محتواي توليدشــده و چرايي 
استقبال گســترده نوجوانان از آن مي‌دانستند. يكي از 
كاربران پس از ديدن چند ويدئو از اين بلاگر نوشــت: 
»شوخي‌هاي بي‌مزه و سطح پايين...واقعاً چطور چنين 
محتوايي ميليون‌ها دنبال‌كننده دارد؟ حيف اينترنت و 
برق و وقتي كه صرف اين چيزها مي‌شود. « كاربر ديگري 
نيز در واكنشي كوتاه نوشته بود:»نيم‌سلبريتي نسل زد... 

واقعاً متأسفم.«
با اين حال، شايد مهم‌ترين نكته در ميان اين دو نگاه، چيز 
ديگري باشد؛ اينكه هر دو گروه بيشتر درباره نيما تكيدو 
صحبت مي‌كنند، در حالي كه مسئله اصلي، نوجواناني 
هستند كه الگوها، سرگرمي‌ها و مرجعيت خود را بيش 
از هر زمان ديگري در شبكه‌هاي اجتماعي جست‌وجو 
مي‌كنند. شايد ســؤال اصلي اين نباشد كه يك صفحه 
چرا بسته شد، بلكه اين باشد كه چرا يك چهره مجازي 

توانسته تا اين اندازه بر نسل جديد اثر بگذارد. 
 دغدغه والدين

تصاويــر ايران‌مــال بــراي بســياري از خانواده‌هــا 
غافلگيركننده نبود! والديني كه مي‌گويند مدت‌هاست 
تغيير الگوهاي رفتاري، علايق و آرزوهاي فرزندان‌شان را 

در خانه لمس مي‌كنند. 
در همين رابطه، مادر يك نوجوان ۱۴ســاله مي‌گويد: 
»قبلًا وقتي پسرم از مدرسه برمي‌گشت، درباره اتفاقات 
روزش حرف مي‌زد، اما حالا بيشــتر وقتش با گوشــي 
مي‌گذرد. اگر هم صحبت كند، بيشتر درباره آدم‌هايي 
مي‌گويد كه در فضاي مجازي دنبال مي‌كند. اسم‌هايي 

كه من تا حالا حتي نشنيده‌ام!«

پدر يك دختر دبيرســتاني نيز نگرانــي‌اش را از تغيير 
الگوهاي فرزندش اين‌گونه بيــان مي‌كند: »وقتي از او 
مي‌پرسم شــغل مورد علاقه‌اش چيست و دوست دارد 
در آينده چه كاره شــود، كمتر از شــغل‌هاي معمول 
حرف مي‌زند و بيشتر مي‌گويد كه دوست دارم يوتيوبر 
يا اينفلوئنسر شــوم! به گمانم فكر مي‌كند كه مي‌تواند 
از اين راه، هم معروف مي‌شــود و هــم درآمد خوبي به 

دست آورد.«
مادر ديگري نيز با اشــاره به تغيير اوقات فراغت پســر 
۱۶ساله‌اش مي‌گويد: »قبلًا بيشــتر كتاب مي‌خواند و 
به ياد گرفتن علاقه داشت، اما حالا بيشتر وقتش صرف 
ديدن ويدئوهاي شــبكه‌هاي اجتماعي مي‌شود. حتي 
حوصله ديدن يك فيلم كامــل را هم ندارد، همه‌چيز را 
فوري و در چند دقيقه مي‌خواهد. نگران‌كننده‌تر اينكه 
وقتي با دوستانش دور هم جمع مي‌شوند هم گوشي از 
دستشان نمي‌افتد و بيشتر درباره همان ويدئوها حرف 

مي‌زنند.«

روايت اين والدين، اگرچه تجربه‌هايي شخصي است، اما 
نقطه مشتركي دارد؛ اينكه فرزندشان بخش قابل توجهي 
از زمان، سرگرمي، الگوها و حتي آرزوهايش را در فضاي 
مجازي جست‌وجو مي‌كند؛ تغييري كه به باور بسياري 
از خانواده‌ها، گفت‌وگو در خانــه را كمتر و فاصله ميان 

نسل‌ها را بيشتر كرده است. 
 مسئله اصلي چيز ديگري است

حال اگر واكنــش كاربران و روايت والديــن را كنار هم 
بگذاريم، تصويري روشن از يك تغيير اجتماعي نمايان 
مي‌شود؛ تغييري كه به گفته كارشناسان، نبايد آن را به 

يك چهره يا يك رويداد تقليل داد. 
حسين حق‌پناه، پژوهشگر رسانه، معتقد است تمركز بر 
يك چهره مجازي، ما را از ديدن اصل ماجرا دور مي‌كند. 
او مي‌گويد:»نبايد تكيدو را مسئله اصلي دانست؛ او تنها 
بخشي از پديده بزرگ‌تري به نام فرهنگ يوتيوبي و تغيير 

الگوهاي مرجع در ميان نوجوانان است.«
به گفته او، نخســتين اشــتباه در مواجهــه با چنين 
پديده‌هايي، نگاه مچ‌گيرانه به نوجوانان است:»به جاي 
آنكه آنها را به خاطر علاقه به يك يوتيوبر يا اينفلوئنسر 
سرزنش كنيم، بايد از خودشان بپرسيم چه چيزي در اين 
محتوا برايشان جذاب است، چه نيازي را پاسخ مي‌دهد 

و چرا چنين افرادي برايشان به مرجع تبديل شده‌اند.«
حق‌پناه معتقد اســت آنچــه در ايران‌مال ديده شــد، 
اتفاقي ناگهاني نيست:»سال‌هاست اين تغيير در حال 
شــكل‌گيري اســت؛ از تجمع هواداران خوانندگان و 
اينفلوئنســرها گرفته تا دورهمي‌هاي اســكيت‌بازان و 

يوتيوبرها. بايد مسئله اصلي را كشف كنيم و ببينيم.«
اين پژوهشگر رسانه، فضاي‌مجازي را صرفاً ابزاري براي 
ســرگرمي نمي‌داند و مي‌گويد:»بــراي نوجوان امروز، 
شبكه‌هاي اجتماعي بخشــي از زيست اجتماعي است؛ 
جايي كه هويت، دوســتي‌ها، علايق و الگوهاي رفتاري 

او شكل مي‌گيرد.«
 نسلي كه بايد شنيده شود

حق‌پناه، راه مواجهه با اين تغيير را نه در محدودسازي 
و برخوردهاي سلبي، بلكه در شــناخت دقيق‌تر نسل 
جديد مي‌بيند:»مســئله، حذف يــا ممنوعيت فضاي 
مجازي نيست؛ مسئله، گسست ميان نسل‌هاست. امروز 
والدين و نوجوانان، كمتر از گذشته زبان و دنياي يكديگر 
را مي‌فهمند.« به اعتقاد او، خانواده، مدرسه و نهادهاي 
فرهنگي بايد بيش از گذشته بر آموزش سواد رسانه‌اي 
تمركز كنند: »سال‌ها درباره سواد رسانه‌اي حرف زده‌ايم، 
اما آيا واقعاً به نوجوانان ياد داده‌ايم چگونه محتواي فضاي 
مجازي را تحليل كنند با نگاه انتقادي به اينفلوئنسرها 

بنگرند و صرفاً مصرف‌كننده نباشند؟«
اين پژوهشــگر به نقش خانواده نيز اشــاره مي‌كند و 
مي‌گويد:»والدين بايد بدانند فرزندشــان چه محتوايي 
مي‌بيند، چرا آن را دوست دارد و بتوانند درباره آن با او 
گفت‌وگو كنند، نه اينكه فقط تعيين كنند چه چيزي را 

ببيند و چه چيزي را نبيند.«
او معتقد اســت حمايــت از توليدكننــدگان محتواي 
حرفه‌اي و سالم نيز بخشي از راه‌حل است: »وقتي اقتصاد 
پلتفرم‌ها بر پايه تعداد بازديد و دنبال‌كننده شكل گرفته، 
طبيعي است برخي به ســمت توليد محتواي هيجاني 
بروند. اگر مي‌خواهيم اين وضعيــت تغيير كند، بايد از 

توليدكنندگان مسئول حمايت كنيم.«
حق‌پناه در پايان هشــدار مي‌دهد:»نگاه صفر و صدي و 
مبتني بر بگير و ببند، پاســخگوي اين تغييرات نيست. 
امروز بيش از هر زمان ديگري بايد نوجوانان را بشناسيم، 
با آنها گفت‌وگو كنيم و بــراي دنيايي كه در آن زندگي 

مي‌كنند، برنامه داشته باشيم.«

نسل نوجوان امروز ديگر صرفاً دريافت‌كننده پيام‌هاي رسانه‌اي 
نيست؛ او در ميان انبوهي از روايت‌ها، پلتفرم‌ها و توليدكنندگان 
محتوا دست به انتخاب مي‌زند، پيام‌ها را بازتفسير مي‌كند و گاه خود 
نيز به توليدكننده محتوا تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، تكيه 
بر رويكردهاي يك‌سويه و محدودكننده نه‌تنها به تقويت مرجعيت 
رسانه‌هاي رسمي كمك نمي‌كند، بلكه فاصله آنها با نسل جديد را 
نيز افزايش مي‌دهد. بازتعريف رابطه رسانه با نوجوانان، پذيرش 
واقعيت زيست رسانه‌اي جديد و تقويت سواد رسانه‌اي، از مهم‌ترين 

پيش‌نيازهاي برقراري ارتباط مؤثر با اين نسل به شمار مي‌رود. 
احمد كارخانه، مدرس دانشــگاه و كارشــناس رســمي دادگســتري در 
حوزه خبرنگاري و روزنامه‌نگاري، در پاســخ به اين پرسش كه بزرگ‌ترين 

سوءبرداشت رسانه‌اي درباره نسل جديد چيست، مي‌گويد:»به‌نظر 
من، بزرگ‌ترين خطاي تحليلي ما درباره نسل جديد اين است كه 
نوجوان امروز را صرفاً مصرف‌كننده منفعل پيام فرض مي‌كنيم، 
در حالي كه او در واقع يك كنشگر فعال در محيط رسانه‌اي است. 
نسل جديد فقط دريافت‌كننده محتوا نيست، بلكه دائماً در حال 
انتخاب، بازنشر، تفسير، مقايسه و حتي بازآفريني پيام‌هاست. 
بنابراين اگر با همان الگوهاي سنتي نصيحت‌محور، يك‌سويه و 

از بالا به پايين با او مواجه شويم، طبيعي است كه ارتباط 
مؤثر شكل نگيرد.«

او ادامه مي‌دهد:»رســانه‌هاي رسمي و 
حتي بخشي از نظام آموزشي، هنوز 
درك كاملي از اين واقعيت ندارند 
كه نوجوان امروز در يك زيست‌بوم 

ارتباطي چندمنبعي و پرشــتاب زندگي مي‌كند. او هم‌زمان از مدرســه، 
خانواده، شــبكه‌هاي اجتماعي، پلتفرم‌هاي ويدئويــي، بازي‌ها، بلاگرها و 
اينفلوئنسرها پيام دريافت مي‌كند. در چنين فضايي، ديگر نمي‌توان با زبان 
دستوري و بدون اقناع، انتظار همراهي داشــت. يكي از سوءبرداشت‌هاي 
رايج اين است كه اگر نوجوان به بلاگر يا يوتيوبر توجه مي‌كند، الزاماً دچار 
سطحي‌نگري يا انحراف شده است، در حالي كه در بسياري از موارد، او صرفاً 
به دنبال زبان قابل‌فهم، روايت جذاب، هويت‌يابي و احساس ديده‌شدن است؛ 

چيزهايي كه گاه در رسانه‌هاي رسمي كمتر پيدا مي‌كند.«
اين مدرس دانشگاه معتقد است كه مسئله اصلي اين نيست كه چرا نوجوانان 
در فضاي مجازي حضور دارند؛ مسئله اين است كه چرا ما نتوانسته‌ايم در 
اين فضا مرجعيت ارتباطي معتبر، جــذاب و قابل‌اعتماد ايجاد كنيم. 
او مي‌گويد:»وقتي رسانه رسمي نتواند به پرسش‌هاي نسل 
جديد با زبان خودش پاسخ دهد، اين خلأ به‌طور طبيعي 
ازسوی اينفلوئنسرها، بلاگرها و توليدكنندگان محتواي 
غيررسمي پر مي‌شــود. بنابراين ريشه مســئله را بايد 
نه فقط در نفوذ فضــاي مجازي، بلكــه در ضعف ما در 
گفت‌وگو، روايت‌پــردازي و بازنمايي واقع‌بينانه نســل 

نوجوان جست‌وجو كرد.«
كارخانه همچنين در پاســخ به اين 
پرســش كه اگر اختيــار تدوين 
يك سياســت بــراي مواجهه با 
اينفلوئنســرهاي پرمخاطب و 
نســل نوجوان وجود داشته 
باشد، اولين تصميم او چه 

بود، اظهار مي‌كند:»اگر بخواهم فقط يك تصميم بنيادين بگيرم، آن تصميم 
عبور از رويكرد صرفاً سلبي و حركت به‌سوي سياست تنظيم‌گري هوشمند 

همراه با ارتقاي سواد رسانه‌اي خواهد بود.«
او مي‌افزايد:»تجربه نشــان داده در مواجهه با پديده‌هاي نوظهور ارتباطي، 
برخوردهــاي صرفاً محدودكننده، نه‌تنها مســئله را حــل نمي‌كند، بلكه 
گاهي به افزايش جذابيت همان چهره‌ها در ذهن نوجوانان منجر مي‌شود. 
نوجوان امروز اگر احساس كند چيزي بدون توضيح منطقي از او دريغ شده، 
معمولاً نسبت به آن كنجكاوتر مي‌شود. به همين دليل، نخستين سياست 
بايد اين باشد كه به‌جاي تمركز انحصاري بر حذف و منع، به سمت نظامي 
از مســئوليت‌پذيري، شــفافيت و آموزش حركت كنيم. يعني از يك‌سو 
اينفلوئنســرهاي پرمخاطب در قبال محتواي خود، به‌ويژه در حوزه‌هايي 
كه بر سبك زندگي، هويت، مصرف فرهنگي و رفتار اجتماعي نوجوانان اثر 
مي‌گذارد، داراي مسئوليت اجتماعي شناخته شوند و از سوي ديگر، نوجوان 
و خانواده نيز آموزش ببينند كه چگونه پيام رسانه‌اي را تحليل كنند، فريب 
جذابيت‌هاي ظاهري را نخورند و ميان شهرت، تخصص و اعتبار تمايز قائل 

شوند.«
كارخانه در پايان تصريح مي‌كند:»سياســت مؤثر آن اســت كه هم نظام 
حكمراني رســانه‌اي را به‌روز كند و هم قدرت تشخيص مخاطب را افزايش 
دهد. ما بايد بپذيريم كه اينفلوئنسرها بخشــي از واقعيت زيست رسانه‌اي 
امروز هســتند. بنابراين راه‌حل، انكار آنها نيست، بلكه تعريف قواعد روشن 
براي فعاليت مسئولانه، تقويت توليد محتواي رقيب معتبر و ارتقاي سواد 
رسانه‌اي نوجوانان است. اگر اين ســه ضلع هم‌زمان تقويت شود، مي‌توان 
اميدوار بود كه نســل جديد به‌جاي دنباله‌روي هيجاني به سمت انتخاب 

آگاهانه و نقادانه حركت كند.«

نزديك اما دوريم، فرسنگ‌ها دورتر!
در يك شهر زندگي مي‌كنيم، حتي گاهي زير يك 
ســقف، اما فاصله بين‌مان گاهی زمين تا آسمان 

است. آنقدر زياد كه در مي‌مانيم از كم‌كردنش. 
ياد زماني مي‌افتيم كه بزرگ‌ترها به اشكال خاص 
با يكديگر حرف مي‌زدند، به مدلــي كه بچه‌ها از 
آن ســر در نياورند، يا »زير زباني« يا »زرگري« يا 
هر ترفند ديگري كه بلــدش بودند. امروز با همان 
صحنه‌ها مواجه هستيم با اين تفاوت كه اين‌بار ما 
بزرگ‌تريم، اما همچنان گيج و سردرگم كلماتي كه 

هيچ شناختي از معناي آن نداريم!
بارها و بارها سراغ اينترنت و گوگل رفتيم، اما سود 
چنداني نداشــته؛ چراكه يادگرفتن اين زبان نه 
آكادميك كه تجربي است! يعني دقيقاً بايد ببينيد؛ 
بشنويد و مدام تكرار كنيد تا بدانيد از كدام‌شان در 
كدام موقعيت استفاده كنيد. در غير اين صورت 
حتماً مورد تمسخر قرار مي‌گيريد. آن‌هم از سوي 
كساني كه سال‌ها از شما كوچك‌ترند، و چه بسا 
مســئوليت آموزش‌شــان را به عهده داريد، اما 
شــرايط به گونه‌اي پيش رفته كه ارتباط برقرار 

كردن با آنها كار ساده‌اي نيست. 
بســياري از خانواده‌ها براي كم‌كردن اين فاصله 
ســعي در به‌روز كردن خود دارنــد؛ از حضور در 
ميان جمع فرزندان و دوستان‌شان گرفته تا گيم 
بازي كردن و بــدو بدو كردن در پــارك، اما پاي 
درددل‌شان كه بنشينيد مي‌فهميد به گرد پايشان 
هم نمي‌رسند. چه بسا تبديل شوند به كلاغي كه 
آمد راه رفتن كبك را بياموزد اما راه‌رفتن خودش 

را نيز فراموش كرد!
گاه ارزش‌هايشان درســت مثل دنيايي كه در آن 
زندگي مي‌كنند، براي ما نه قابل ديدن است و نه 
لمس، و زمين تا آسمان با آنچه ارزش مي‌دانستيم 

و مي‌دانيم تفاوت دارد. 
ســال‌ها پيش، براي ما ايســتادن در صف خريد 
روزنامه جهت پيدا كردن نام‌مان در بين قبولي‌هاي 
كنكور افتخار بود؛ حالا براي آنها صف كشيدن براي 
لحظه‌اي ديدن يك اينفلوئنسر يا يوتيوبر، چيزي 
كه اصلًا در فهم مــا نمي‌گنجد. اما ارزش‌هاي‌مان 
دقيقاً همين اندازه با يكديگر متفاوت‌اند. شــايد 
همين دليل هم است كه نمي‌توانيم فاصله‌اي كه 
بين ما و نسل به اصطلاح زد يا آلفا يا حتي بتا ايجاد 
شده را كاهش دهيم. شــايد چون ما نسل صبر و 
حوصله بوديــم و آنها صرفاً نتيجه‌گــرا. به همين 
دليل ما ساعت‌ها زمان مي‌گذاريم براي جا افتادن 
قرمه‌سبزي، اما آنها فست‌فود را ترجيح مي‌دهند؛ 

يعني نتيجه در كوتاه‌ترين زمان ممكن!
البته كاهش زمان صرفاً تنها چيزي نيست كه بدان 
مي‌انديشــند؛ در واقع براي آنها خاص و متفاوت 
بودن هم مسئله حائز اهميت است. به همين دليل 
خواهر مي‌شود »سيســي«! و بهترين، »بسٍتي«! 
كلماتي به متفاوت‌ترين شــكل ممكن كه صرفاً 
خودشــان مي‌توانند با آن ارتبــاط برقرار كنند و 
صدالبته اينكه نســل قبــل را متعجب مي‌كنند. 
همان تعجبي كه رضايتي شيطنت‌بار را میهمان 

چهره‌هايشان مي‌كند. 

رسانه‌هاي رسمي زبان نسل جديد را از دست داده‌اند
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حسين حق‌پناه، پژوهشگر 
رســانه: وقتــي اقتصــاد 
پلتفرم‌هــا بر پايــه تعداد 
بازديد و دنبال‌كننده شــكل 
گرفته، طبيعي است برخي به 
سمت توليد محتواي هيجاني 
برونــد. اگــر مي‌خواهيم 
ايــن وضعيت تغييــر كند، 
بايــد از توليدكننــدگان 
كنيم حمايــت  مســئول 

نســل جديد، بخش قابل 
توجهي از زمان خــود را در 
فضاي مجــازي مي‌گذراند، 
با يوتيوبرها و اينفلوئنسرها 
ارتباط مي‌گيرد و الگوهايش 
را بيش از گذشته در همان 
فضا پيدا مي‌كند؛ چهره‌هايي 
كــه گاه بــراي والديــن، 
معلمــان و حتــي فعالان 
رســانه‌اي نيز ناشناخته‌اند


